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با سعادت امام جواد علیو الصلاة والسلام را تبریک عرض ولادت 

 می کنیم.
در شرایع و قواعد اینطور گفتو شده کو وقتی در این بود کو بحثمان 

وقف مقتضی دوام است و از چونکو شخصی مالی را وقف کرد 
و مال موقوف از ملکش اقف کنار می رود و عقود لازمو می باشد 

ادی را بر موقوف لذا واقف بعدا دیگر نمی تواند افر خارج می شود 
در ضمن عقد وقف شرط کرد کو اما اگر  ،کم کندیا  علیو اضافو و 

ه این صورت تفصیل دادبعدا بعضی از افراد را اخراج یا داخل کند 
)شرط و لو شرط إخراج من يريد:»شده، در شرایع اینطور ذکر شده

کند کو حق داشتو باشد بعدا بعضی را از وقف اخراج  ضمن عقد  
بطل الوقف و لو شرط إدخال من يولد مع الموقوف عليهم کند(

در شرایع بین محقق  1«.جاز سواء وقف على أولاده أو على غيرىم
اج و ادخال تفصیل داده و فرموده اگر شرط ضمن عقد شده اخر 

، این عبارت محقق اج جایز نیست ولی ادخال جایز استباشد اخر 
راین در در شرایع بود و علامو نیز در قواعد همین را فرموده، بناب

د و بحث ما در این بود کو در چنین مسئلو مسئلو سو قول وجود دار 
 ای کو اختلاف نظر وجود دارد ما چو باید بگوئیم.

از کتاب الوقف تحریر الوسیلة   95رضوان الله علیو در مسئلو امام 
دیگر حق ىیچگونو فرمودند اگر وقف کرد و شرطی در بین نبود 

و همچنین اگر شرط دارد را ندر عقد وقف اخراجاً أو ادخالًا دخالتی 
اج یا ر خحق ابعدا ذا لکند چنین شرطی باطل است   نیز ضمن عقد

، پس امام قائل بو عدم جواز است را ندارددر موقوف علیو ادخال 
 .مطلقا
در قائل بو جواز است مطلقا یعنی الله خوئی آیت کردیم کو عرض  

و اخراج کند و ىم می تواند ادخال کند ىم می تواند صورت شرط 
طلق جواز در صورت شرط بو منین گفتیم صاحب عروه نیز قائل همچ

می باشد، بنابراین بعضی ىا قائل بو نفی ىستند مطلقا مثل امام 
لقا مثل آیت الله رضوان الله علیو و برخی قائل بو جواز ىستند مط
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مثل امام  و اما دلیل کسانی کو قائل بو عدم جواز مطلقا ىستندخب 
بو طور علت وقف عقد لازم است و این است کو  رضوان الله علیو

  خارج  واقفرا وقتی وقف کرد از ملک زیمقتضی لزوم است تامو 
اضافو   یاعدا آن را تغییر دىد و حذف اند بو دیگر نمی تو می شود 

 کند.
جواىر تفصیلی داده و تقریبا خواستو ادخال و اخراج در صاحب 

و قول ایشان تقریبا درست کند توجیو و صورت شرط ضمن عقد را 
مثل قول صاحب عروه و آیت الله خوئی خواىد بود البتو اگر درست 

ولو شرط إخراج من »:بشود، ایشان در جواىر اینطور می فرماید کو
صاحب جواىر را بو وقف زده اما  "بطل"محقق )يريد بطل الوقف

چنین ایشان می خواىد اینطور بگوید کو زیرا  را بو شرط زده "بطل"
عند است و لذا مشمول "المومنون شرطی منافی مقتضای عقد 

بسوط بلا خلاف أجده فيو كما عن الم(نیز نمی شود "شروطهم
اعترافو بو ، بل قيل ظاىره نفيو بين المسلمين ، بل في المسالك 

) کو عرض  وعن صريح وظاىر غيره الإجماع عليو ، ولعلو العمدة
، وإلا ففي الكفاية کردیم اجماع مدرکی است لذا حجت نمی باشد(

")الوقوف علی الوقوف"فيو إشكال ، نظرا إلى الدليل ، أي عموم 
ونحوىا مما اقتضى جواز نظائره ، كالعود عند حسب ما یوقفها اىلها(

ة وغيره ، مما يمكن فرض ما نحن فيو نحوىا وحينئذ فدعوى أنو الحاج
شرط مناف لمقتضى اللزوم في عقد الوقف ، يدفعها عدم المنافاة ، 
مع فرض وقوعو على نحو غيره من الشرائط التي ينقطع الوقف بها 

  .2«ولا تكون منافية للزومو
اینطور شان یااینکو خلاصو لانی است ولی صاحب جواىر طو کلام 

می فرماید کو بعضی وقفها ىستند کو با وجود شرط بر صحت 
رطی وقف را باطل کند خودشان باقی اند و اینطور نیست کو ىر ش

باغی را وقف کرده و شرط کرده کو عند الحاجة مال مثل اینکو 
بو شرطی کو غی را وقف کرده برای فرزندانش شد یا مثلا باخودش با

پس در بعضی  شان در آینده،ندشقیر فبو شرط یا متزوج باشند 
حالا صاحب جواىر  وقوف شرط نفوذ پیدا می کند و صحت دارد

سعی کرده کو ما نحن فیو)اخراج یا ادخال من یرید(را نیز همینطور 
در حالی کو شرط اخراج یا ادخال من یرید در ضمن عقد توجیو کند 

زیرا وقف عقدی لازم درست نیست و با ماىیت وقف سازگار نیست 
است و قابل تغییر نیست و مال موقوف برای همیشو از ملک واقف 

، اگر بخواىیم بگوئیم شرع چنین اختیاری بو واقف داده خارج شده

                                                           

 .77، ص22جواهر الکلام، شیخ محمد حسه وجفی جواهری، ج 2



 (92ج )                           لو شرط إخراج من يريد  شرايط موقوف/        وقفکتاب ال          )حفظو الله(  الله العظمی نوری همدانی درس خارج فقو حضرت آيت

 

                                  

                                                                                                    

2 

اجازه و اختیاری را بو  باز این حرف درست نیست و شرع چنین
 واقف نداده.

طلب را درست  جواىر یک جور دیگری می خواىد این مصاحب 
کند و آن اینکو ایشان می فرماید بعضی وقتها شخص وقف می کند 

قرار می دىد مثل اینکو می گوید وقف  و شرطی در موقوف علیو 
د نکردم برای آن پسرانی کو متزوج باشند یا بو شرط آنکو فقیر باش

ا در موقوف علیو ظرفیت خب حالا همینطور کو شرط در بعضی جاى
  ایجاد می کند و نافذ است در ما نحن فیو نیز همینطور است مثلا 
می گوید وقف کردم بو شرط اینکو بعدا اگر اراده کردم بو اخراج یا 

و در آن موارد فقر و تزوج  خارج یا داخل کنما آن ر سی ادخال ک
 بر اخراج یا ادخال شرط می شود و دراینجا اراده شخصامثال ذلک 

، ایشان خیلی سعی کرده کو این مطلب را درست کند  شرط می شود
کو اگر بتواند ىم شرط اخراج و ىم شرط ادخال درست می شود 

ا اىر وارد است این است کو مکلام صاحب جو بو  منتهی اشکالی کو 
ىم  همان شرایطی کو ماا می گوئید بااگر کو می کنیم   از ایشان سوال

ز ملکش وقف کند بالاخره مال موقوف در ملکش باقی است یا ا
خب معلوم است کو از ملکش خارج شده و دیگر  ؟خارج شده

این بو چو عنوانی می خواىد  ،ادخال و اخراج لا معنی لواراده بر 
کو جایز در مال غیر تصرف می کند  با این کار در واقع  ،باشد

سازگار  نیست بالاخره چنین شرطی با موازین و مقتضای عقد وقف
وقف این بود کو مال موقوف از موازین عقد  نیست زیرا یکی از

ملک واقف خارج می شود و آن مثال ىا غیر از این مورد می باشند 
خب چنین برده اید نسبت بو آینده کلام را بو اراده در اینجا ماا  

معنایش این تعلق پیدا می کند، اخراج ماا  اراده ای بو چو چیزی
مالک و صاحب وقف تحقق بعد از و مثلا زید و عمرو کو کاست  

بعد از تحقق از حق خودشان محروم کنید در حالی کو  حق بوده اند را
و ادخال ماا نیز همین  وقوف نیستیدمالک مال م دیگرماا عقد وقف 
بنابراین بو نظر بنده با توجو بو اینکو صاحب جواىر  طور است

می کنیم   خیلی زحمت کشیده تا این مطلب را درست کند اما عرض
ادخال یا اخراج اراده ی ت و این)شرط کو کلام ایشان درست نیس

اده ای بو و چنین ار  بعد از تحقق عقد وقف(با شروط دیگر فرق دارد
کو در بلکو اراده بو چیزی تعلق می گیرد   مال غیر تعلق نمی گیرد
و بو نظر  شد لذا دلیلی بر این مطلب نداریمملک و تحت اختیار با

 ما کلام امام رضوان الله علیو درست بو نظر می رسد.
بزرگ یکی صاحب شرایع و دیگری صاحب واما دو نفر فقیو خب 

و با چنین شرطی  نیستاخراج صحیح شرط قواعد کو می فرمایند 

صحیح است حالا ما ببینیم ولی شرط ادخال  وقف باطل می شود
فرق گذاشتو چطور شده کو این دو فقیو بزرگ بین ادخال و اخراج 

، صاحب بو نظر بنده اينها نظرشان بو روایات می باشداند؟ 
ابواب وقوف و صدقات چند روایت نقل   زاوسائل در باب پنجم 

مر تعبدی می باشد، از ا کیادخال کرده کو تقریبا می توان گفت 
امام علیو السلام سوال شده کو من وقف کردم و الان میخواىم چند 

        نداشتم والان فرزندی دارم و  یدننفر را اضافو کنم مثلا فرز 
می خواىم او را نیز جزء موقوف علیهم قرار بدىم کو امام علیو 

ن أباب " :ب پنجم این استعنوان باکالی ندارد، شاالسلام فرموده 
من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم غيرىم لم يجز مع 

یکی از ،  "صغرىم أو قبضهم الا أن يشترط ادخال من يتجدد
لی روی آن تأکید می کند خبر یخ زاخباری کو صاحب وسائل نی

محمد بن علي ﴿:چهارم از همین باب پنجم می باشد، خبر این است
بن الحسين في كتاب )إكمال الدين( عن الحسين بن إسماعيل 
الكندي، عن أبي طاىر البلالي قال: كتب جعفر بن حمدان: 
استحللت بجارية " إلى أن قال: " ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير 

وعلى ساير ولدى على أن  إلى ىذه المرأة سبلتها على وصایاي
الامر في الزیادة والنقصان منو إلى أیام حياتي، وقد أتت بهذا الولد 
فلم ألحقو في الوقف المتقدم المؤبد، وأوصيت إن حدث بي حدث 
الموت أن يجرى عليو ما دام صغيرا، فإن كبر أعطى من ىذه الضيعة 

عطائو ذلك حملو مأتي دينار غير مؤبد، ولا تكون لو ولا لعقبو بعد إ
في الوقف شئ فرأيك أعزك الله؟ فورد جوابها يعنى من صاحب 
الزمان عليو السلام: أما الرجل الذي استحل بالجارية " إلى أن قال: 
" وأما إعطاؤه المأتي دينار وإخراجو من الوقف فالمال مالو فعل فيو 

 .3﴾ما أراد
بچو در موقع عقد وقف نبوده ولی  خبر دلالت دارد بر اینکواین 

جزء موقوف علیهم قرار شرط کرده کو اگر بعدا بوجود آمد او را 
بدىند کو این می شود همان شرط ادخال بعد از انعقاد عقد وقف  

اینکو علامو و قواعد بین پس  در ادنموده اشکالی کو حضرت فر 
 مدرکشان این خبر باشد. دیاشاخراج و ادخال فرق گذاشتو اند 

 بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .بقیو 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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